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  طنزهاي مديريتي
 مأموريت فروش محصول) 1

يكي از كارمندان فروش شركتي موظف مي شود محصول جديد شركت را به يكي از مشتريان مهم و تأثيرگذار بفروشد اما 
او به منشي شركت پيامكي مي فرستد تا خبر را به صورت غيرمستقيم به اطلاع . در مأموريت خود شكست مي خورد

 ».فروش محصول با شكست مواجه شد، رئيس را آماده كن«: پيامك نوشته شده بوددر . رئيس برساند

خودت را ...رئيس آماده است«: چند لحظه بعد، كارمند فروش از منشي پيامكي دريافت كرد كه در آن نوشته شده بود
  » .آماده كن

 كارمند تازه وارد) 2

يك «: ن روز كار خود، با كافه تريا تماس گرفت و فرياد زددر اولي. مردي به استخدام يك شركت بزرگ چندمليتي درآمد
 ».فنجان قهوه براي من بياوريد

  »مي داني تو با كي داري حرف مي زني؟. شماره داخلي را اشتباه گرفته اي«: صدايي از آن طرف پاسخ داد

  »نه«: كارمند تازه وارد گفت

  ».من مدير اجرايي شركت هستم، احمق«: صداي آن طرف گفت

  ».و تو ميداني با كي حرف ميزني، بيچاره«: رد تازه وارد با لحني حق به جانب گفتم

  »نه«: مدير اجرايي گفت

  .و سريع گوشي را گذاشت» خوبه«: كارمند تازه وارد گفت

  كليدواژه 

؛ آموزش بدو  مدير ؛ كارمند ؛ روابط سازماني ؛ فرهنگ سازماني ؛ اشتباهات كارمندان تازه وارد ؛ آموزش اوليه كاركنان
  ورود ؛ فرايند اجتماعي كردن

 !كسي حاضر نبود داوطلب شود) 3

طناب آنقدر محكم نبود كه بتواند . نفر از كاركنانش از طناب بالگردي كه در صدد نجات آنها بود، آويزان بودند 10مدير و 
نفرشان داوطلب شود و طناب را  كمك خلبان با بلندگوي دستي از آنها خواست كه يك. وزن هر يازده نفر را تحمل كند

دراين هنگام، مدير . البته، داوطلب شدن همانا و سقوط به ته دره همان و به ظاهر كسي حاضر نبود داوطلب شود. رها كند
 .گفت كه حاضر است طناب را رها كند ولي دلش مي خواهد براي آخرين بار براي كاركنان سخنراني كند
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راي سازمان دست به هر كاري بزنند و چون كاركنان خانواده خود را دوست دارند و چون كاركنان حاضرند ب: او گفت
درمورد هزينه هاي افراد خانواده هيچ گله و شكايتي ندارند و بدون هيچ گونه چشمداشتي پس از خاتمه ساعت كار در 

  !اداره مي مانند من براي نجات جان آنان طناب را رها خواهم كرد

نان مشوقانه و تحسين برانگيز مدير، كاركنان كه به وجد آمده بودند شروع كردند به دست زدن و به محض تمام شدن سخ
  !! ابراز سپاسگزاري از مدير

  كليدواژه 

  مدير ؛ كارمند ؛ كاركنان ؛ فداكاري مدير ؛ رابطه مدير و كارمند ؛ روابط مدير و كاركنان

 مصاحبه شغلي ) 4

م در شركتي، مدير منابع انساني شركت از مهندس جوان صفر كيلومتر ام آي تي در پايان مصاحبه شغلي براي استخدا
 «و براي شروع كار، حقوق مورد انتظار شما چيست؟«: پرسيد

 «.دلار در سال، بسته به اينكه چه مزايايي داده شود 75000حدود » :مهندس گفت

روز تعطيلي با حقوق، بيمه كامل درماني و حقوق  14هفته تعطيلي،  5خب، نظر شما درباره «: مدير منابع انساني گفت
 «بازنشستگي ويژه و خودروي شيك و مدل بالاي در اختيار چيست؟

 «!شوخي مي كنيد؟«: مهندس جوان از جا پريد و با تعجب پرسيد

 «.بله، اما اول تو شروع كردي«: مدير منابع انساني گفت

  كليدواژه استخدام ؛ مصاحبه ؛ حقوق ؛ مزايا

  

 چگونه جاي مناسب براي كارمند جديد را تشخيص دهيم؟) 5

 :كنان جديد، مراحل زير را اجرا كنيدربراي جايابي كا

  .آجر را در اتاقي بسته بگذار 400. 1

  . كارمندان جديد را در اتاق بگذار و در را ببند. 2

  . ساعت برگرد 6آنها را ترك كن و بعد از  -3

  : كنسپس موقعيت ها را تجزيه تحليل  -4

  . اگر آنها در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش حسابداري بگذار: الف
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  .اگر آنها براي دومين بار در حال شمردن آجرها هستند، آنها را در بخش مميزي بگذار: ب

  . آنها را در بخش مهندسي بگذار) گند زده اند(اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند،: پ

  . آنها آجرها را به طرز فوق العاده اي مرتب كرده اند آنها را در بخش برنامه ريزي بگذار اگر: ت

  .اگر آنها آجرها را به سمت يكديگر پرتاب مي كنند آنها را در بخش اداري بگذار: ث

  . اگر آنها آجرها را تكه تكه كرده اند آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذار: چ

  . ر نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاراگر آنها بي كا: ح

اگر آنها سعي مي كنند با آجرها تركيب هاي مختلفي ايجاد كنند و مدام جستجوي بيشتري مي كنند ولي هنوز يك : خ
  . آجر را هم تكان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار

  .در قسمت بازاريابي بگذار اگر آنها اتاق را ترك كرده اند آنها را: د

  . اگر آنها به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيك بگذار: ذ

اگر آنها با يكديگر در حال حرف زدن هستند، بدون هيچ نشانه اي از تكان خوردن آجرها، به آنها تبريك بگو و آنها را : ر
  !در قسمت مديريت ارشد قرار بده

  ح شر

مشكلاتي كه در قسمت . مديريت خوب بايد آگاهي كامل از توانايي هاي اعضاي تيم و موقعيت هاي سازمان داشته باشد
هاي مختلف يك سازمان وجود دارد ممكن است ناشي ازقرار نگرفتن افراد لايق در پست هاي مشخص شده سازمان 

كه ناشناخته مانده اند به طوري كه ممكن است براي  مشكلات وكاستي هايي كه در پست هاي مختلف وجود دارد. باشد
گاهي اوقات همين مشكلات عادي موجب اتلاف وقت ارباب رجوع ميشود به طوري كه در . عموم نيز عادي جلوه كند

افراد عهده دار پست ها و نحوه كاركرد آنها بايد مورد بازبيني . بسياري ازموارد موجب بر هم خوردن نظم سازمان مي شود
خلأ ناشي از مهندسي مجدد در بسياري از سازمان هاي كشور حس ميشود كه خود ناشي از نبود مديريت . قرار گيرند

اگر سازمان خود اين وظيفه را بر عهده گيرد در كاركنان سازمان . كيفيت در نحوه عملكرد عوامل اجرايي سازمان است
نها از چشم مديريت دور نيست و خود اين طرز تفكر موجب اين تفكر بوجود مي آيد كه كوچكترين عمل مثبت ومنفي آ

 .پيشرفت سازمان مي شود به طوري كه بحث مشتري مداري نيز خود به خود حل مي شود

  كليدواژه 

  جايابي ؛ جابجايي ؛ استخدام ؛ شغل و شاغل ؛ خصوصيات شغلي ؛ شرايط احراز شغل ؛ تعريف شغل ؛ روحيات كاركنان
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  اول رئيس) 6

يهو يه چراغ جادو روي زمين . روز مسوول فروش، منشي دفتر و مدير شركت براي ناهار به سمت سلف قدم مي زدنديك 
 .پيدا مي كنن و روي اون رو مالش ميدن و جن چراغ ظاهر ميشه

من مي !... اول من ، اول من«: منشي مي پره جلو و ميگه. من براي هر كدوم از شما يك آرزو برآورده مي كنم: جن ميگه
منشي ! پوووف... »باشم، سوار يه قايق بادباني شيك باشم و هيچ نگراني و غمي از دنيا نداشته باشم شمالخوام كه توي 
  .ناپديد ميشه

و يه منبع بي  كنار دريا باشم  و شنا كنموام من مي خ!... حالا من ، حالا من«: بعد مسوول فروش مي پره جلو و ميگه
  .مسوول فروش هم ناپديد ميشه! پوووف... »كنمگردش انتهاي نوشيدني خنك داشته باشم و تمام عمرم 

  !»من مي خوام كه اون دو تا هر دوشون بعد از ناهار توي شركت باشن«: مدير ميگه. حالا نوبت توئه: بعد جن به مدير ميگه

  .ست اول صحبت كنهنتيجهء اخلاقي اينكه هميشه اجازه بده كه رئي

  كليدواژه 

  رئيس ؛ كارمند

  

 رنگ آميزي جدول هاي خيابان) 7

مديريت شركت تصميم گرفت چند نفر را كه . شركتي در مناقصه پروژه رنگ زدن جدول هاي خيابان هاي شهر برنده شد
در اين آزمون به هر داوطلب . بنابراين از داوطلبان آزموني به عمل آورد. بالاترين توانايي را داشته باشند استخدام كند

يك سطل رنگ و يك قلم مو داده شد و از آنها خواسته شد در زمان مشخصي هر تعداد جدول را كه مي توانند رنگ 
مدير شركت با خوشحالي او را به . برابر ديگران جدول ها را رنگ بزند 5در بين داوطلبان كسي بود كه توانست . كنند

روز دوم متوجه شدند كارگر برتر نسبت به روز اول . روز اول همه چيز خوب پيش رفت. دام كردهمراه چند نفر ديگر استخ
 .روز سوم تعداد جدول هايي كه كارگر برتر رنگ زد كمتر از كارگران معمولي بود. افت كاري داشته است

نمود كردي كار نمي كني، حتي از تو آنگونه كه در آزمون وا«: در پايان روز، رئيس شركت با ناراحتي به كارگر برتر گفت
  ».كارگران ديكر نيز كمتر كار مي كني

  »!روز اول سطل رنگ كنارم بود، اما حالا من كجا و سطل رنگ كجا«: كارگر با قيافه حق به جانب گفت

  كليدواژه 
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  روش كار ؛ كارايي ؛ بهره وري ؛ ابزار كار ؛ آموزش نيروي كار ؛ طراحي كار

  

 مرخصي اجباري) 8

 .مدير در رابطه با چگونگي مقابله با مشكلات كاري خود با هم صحبت مي كردنددو 

من روش جديدي را از سال قبل شروع كرده ام و اصرار دارم هر كدام از كارمندانم هر سه ماه يكبار دست كم يك : اولي
  .هفته به مرخصي اجباري برود

  دليل اين كار چيست؟: دومي

  !يب تشخيص بدهم بدون وجود كداميك از آنان مي توان كارها را سر و سامان دادبراي اينكه به اين ترت: اولي

  كليدواژه 

  مدير ؛ كارمند ؛ مرخصي ؛ نيروي انساني اضافي ؛ بهره وري ؛ نيروي انساني مازاد ؛ تعديل نيرو ؛ اخراج

  

 .عنوان رئيس هفته گذشته مرد) 9

 ...يت داردظالمانه و از روي سنگدلي است اما گاهي اوقات واقع

 .بياد آنهايي كه رئيشان را دوست دارند

______________________________ 

 .مردي به رئيسش تلفن مي زند اما همسر رئيس گوشي را بر مي دارد

 «.متأسفم، او هفته گذشته فوت كرد«: همسر رئيس مي گويد

 «.ه شما گفتم، او هفته گذشته فوت كرده استب«: روز بعد مرد دوباره به رئيس زنگ مي زند و همسر رئيس پاسخ مي دهد

 .باز هم روز بعد، مرد به رئيس زنگ مي زند و مي خواهد كه با رئيس صحبت كند

چرا دوباره . قبلاً دو بار به شما گفتم، شوهرم، رئيس تو، هفته گذشته مرد«: همسر رئيس عصباني مي شود و فرياد مي زند
 «تماس مي گيري؟

 «...من فقط دوست دارم پاسخ پرسشم را بشنوم«: مرد پاسخ مي دهد
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كليدواژه رئيس ؛ كارمند ؛ رابطه رئيس و كارمند ؛ علاقه كارمندان به رئيس ؛ رئيس دوست داشتني ؛ رئيس ظالم ؛ رضايت 
  از رئيس ؛ رضايت از مديريت

  

  

 نگراني هاي من) 10

مصاحبه . حسابدار ديد و در جلسه مصاحبه حاضر شدجوان تازه فارغ التحصيل رشته حسابداري، يك آگهي استخدام 
 .كننده صاحب يك شركت كوچك بود كه خودش آن را اداره مي كرد

اما در اصل دنبال كسي هستم كه عهده دار . من به يك نفر داراي مدرك حسابداري نيازمندم«: صاحب شركت گفت
 «.نگراني هاي من باشد

 «نظور شما چيست؟ببخشيد م«: جوان تازه فارغ التحصيل گفت

كار شما اين است . من نگران خيلي از چيزها هستم اما نمي خواهم درباره پول نگراني داشته باشم«: صاحب شركت گفت
 «.تمام نگراني هاي مالي را از دوش من برداري

 »و حقوق من چقدر است؟... متوجه ام«: جوان گفت

  «.وع مي كنيمتومان در ماه شر 10،  000،  000با «: صاحب شركت گفت

 «.چگونه اين شركت كوچك از عهده چنين حقوقي برمي آيد. تومان 10،  000،  000«: جوان با تعجب گفت

 «.اين اولين نگراني شماست«: صاحب شركت گفت

 كليدواژه 

  توان مالي ؛ درآمدزايي ؛ اقتصاد شركت هاي كوچك ؛ نقدينگي ؛ وظيفه حسابداري ؛ نقش حسابدار

  

 !اينسرعت يعني ) 11

 :سه تا پسر درباره پدرهايشان لاف مي زدند

اون مي تونه يك تير رو با تيركمون پرتاب كنه و بعد از شروع به دويدن، از . پدر من سريعترين دونده است«: اولي گفت
  ».تير جلو بزنه

  ».ميرسهاون شليك ميكنه و زودتر از گلوله به شكار . تو به اين ميگي سرعت؟ پدر من شكارچيه«: دومي گفت
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اون . پدر من كارمند دولتي است. شما دو تا هيچي راجع به سريع بودن نمي دونيد«: سومي سرشو تكون داد و گفت
  »!تو خونه است 3:45تعطيل ميكنه و  4:30كارشو ساعت 

  كليدواژه 

 و خروج بهره وري ؛ وجدان كاري ؛ كار مفيد ؛ ساعت كار مفيد ؛ كارمند دولتي ؛ حضور و غياب ؛ ساعت ورود

 زندگي پس از مرگ) 12

 شما به زندگي پس از مرگ اعتقاد داريد؟: رئيس

  !بله: كارمند

چون وقتي صبح امروز براي شركت در مراسم تشييع جنازه پدربزرگتان اداره را ترك كرديد، او به . خوب است: رئيس
  .اينجا آمد و گفت كه مي خواهد شما را ببيند

  كليدواژه 

  در محل كار ؛ ساعات كاري ؛ مرخصي ؛ حضور و غياب ؛ صداقت در سازمان ترك محل كار ؛ حضور

  

 آزموني براي تشخيص شايستگي شما در مورد مديريت) 13

اي باشيد، شايستگي لازم را كوئيز زير از چهار سؤال تشكيل شده كه به شما خواهد گفت آيا براي اين كه يك مدير حرفه
 داريد يا نه؟ 

در مورد هر سؤال اول سعي كنيد خودتان پاسخ بدهيد و بعد پاسخ را بخوانيد تا ببينيد درست. ها مشكل نيستند سؤال
  .ايد يا خير جواب داده

  دهيد؟ چطور اين كار را انجام مي. از شما خواسته شده يك زرافه را در يخچال قرار دهيد-1

.  

 .  

.  

.  

هدف از اين سؤال اين. بنديم ذاريم و سپس درب آن را ميگ زرافه را داخل يخچال مي. كنيم درب يخچال را باز مي: پاسخ
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  !است كه مشخص شود آيا شما از آن دسته افرادي هستيد كه تمايل دارند مسائل ساده را خيلي پيچيده ببينند يا خير

  كنيد؟ چه مي. حال از شما خواسته شده يك فيل را در يخچال قرار دهيد-2

.  

.  

  بنديم؟ گذاريم و درب آن را مي كنيم و فيل را در يخچال مي درب يخچال را باز ميآيا پاسخ شما اين است كه : پاسخ

  !اين درست نيست !نه

گذاريم و فيل را در يخچال مي. كنيم زرافه را از يخچال خارج مي. كنيم پاسخ صحيح اين است كه درب يخچال را باز مي
آيا شما به نتايج كار هاي قبلي خود و تأثير آن برتصميماين سؤال براي اين است كه مشخص شود . بنديم درب آن را مي

  .كنيد يا خير تان فكر مي هاي بعدي گيري

شيرشاه يك كنفرانس براي حيوانات جنگل ترتيب داده است كه به جز يك حيوان، همگي حيوانات در آن حضور-3
  آن يك حيوان غايب كيست؟. دارند

.  

 .  

.  

 .  

هدف از اين سؤال اين است! ن در يخچال است؟ پس حيوان غايب اين جلسه بايد فيل باشديادتان رفته كه فيل الا  :پاسخ
  .كه حافظه شما در به خاطر سپردن اطلاعات سنجيده شود

  .ايد نگران نباشيد، هنوز يك سؤال ديگر مانده است اگر تا اين جا به سؤالات پاسخ درست نداده

  كنيد؟  چه مي. شما قايق نداريد. بايد از يك رودخانه عبور كنيد كه محل سكونت كروكوديل هاست-4

.  

.  

.  

.  
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. 

  .به داخل رودخانه پريده و با شنا كردن از آن عبور مي كنيد! خيلي ساده است: پاسخ

ن است كه مشخص شود آيا ازهدف از اين سؤال اي! اي هستند كه شيرشاه ترتيب داده ها؟ آنها الان در جلسه كروكوديل
 .گيريد كه دوباره آن ها را تكرار نكنيد يا خير هاي قبلي خود درس مي اشتباه

 

  دلاري 45پرسش ) 14

 .نويس و يك مهندس در يك مسافرت طولاني هوائي كنار يكديگر در هواپيما نشسته بودند ك برنامهي

  »بازي كنيم؟ مايلي با همديگر«: نويس رو به مهندس كرد و گفت برنامه

خواست استراحت كند محترمانه عذر خواست و رويش را به طرف پنجره برگرداند و پتو را روي خودش  مهندس كه مي
  .كشيد

 5دانستيد  پرسم و اگر شما جوابش را نمي من از شما يك سوال مي. اي است كننده بازي سرگرم«: نويس دوباره گفت برنامه
  » .دهم دلار به شما مي 5دانستم من  كنيد و اگر من جوابش را نمي من يك سوال ميبعد شما از . دلار به من بدهيد

نويس پيشنهاد ديگري  اين بار، برنامه. مهندس مجدداً معذرت خواست و چشمهايش را روي هم گذاشت تا خوابش ببرد
  .داد

دلار به شما  50دلار بدهيد ولي اگر من نتوانستم سوال شما را جواب دهم  5خوب، اگر شما سوال مرا جواب نداديد «: گفت
  » .نويس بازي كند اين پيشنهاد چرت مهندس را پاره كرد و رضايت داد كه با برنامه. دهم مي

  »ت؟فاصله زمين تا ماه چقدر اس«: نويس نخستين سوال را مطرح كرد برنامه

  .حالا نوبت خودش بود. نويس داد دلار به برنامه 5اي بر زبان آورد دست در جيبش كرد و  مهندس بدون اينكه كلمه

  » پا؟ 4آيد  پا دارد و وقتي پائين مي 3رود  آن چيست كه وقتي از تپه بالا مي«: مهندس گفت

رفت و تمام اطلاعات موجود در آن را مورد  نويس نگاه تعجب آميزي كرد و سپس به سراغ كامپيوتر قابل حملش برنامه
آنگاه از طريق مودم بيسيم كامپيوترش به اينترنت وصل شد و اطلاعات موجود در كتابخانه كنگره . جستجو قرار داد

سپس براي تمام همكارانش پست الكترونيك فرستاد و . باز هم چيز بدرد بخوري پيدا نكرد. آمريكا را هم جستجو كرد
  . زد ولي آنها هم نتوانستند كمكي كنند) chat(آنها در ميان گذاشت و با يكي دو نفر هم گپ  سوال را با

دلار را گرفت و رويش را  50مهندس مودبانه . دلار به او داد 50ساعت، مهندس را از خواب بيدار كرد و  3بالاخره بعد از 
  .برگرداند تا دوباره بخوابد
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  »خوب، جواب سوالت چه بود؟«: ا تكان داد و گفتنويس بعد از كمي مكث، او ر برنامه

نويس داد و رويش را برگرداند و  دلار به برنامه 5اي بر زبان آورد دست در جيبش كرد و  مهندس دوباره بدون اينكه كلمه
  .خوابيد

 

 عنوان پريدن غواص ) 15

 از يكي ميپرسن ميدوني چرا غواص ها از پشت ميپرن توي آب؟

 !!!لو بپرن كه ميوفتن توي قايقميگه آخه اگه از ج

 شرح 

 .برداشت هاي مختلف و طرز فكرهاي مختلفي راجع به مسائل وجود دارد

  .مطمئن شويد كه شنونده منظور شما رو به درستي درك كرده است

 :رمز موفقيت ) 16

  روزي از روزها گروهي از قورباغه هاي كوچيك تصميم گرفتند كه با هم مسابقه دو

جمعيت زيادي براي ديدن مسابقهو تشويق قورباغه ها جمع . مسابقه رسيدن به نوك يك برج خيلي بلند بودهدف . بدند
راستش، كسي توي جمعيت باورنداشت كه قورباغه هاي به اين كوچيكي بتوانند به نوك . شده بودند و مسابقه شروع شد

اونها هيچ وقت به نوك برج «، »!!، عجب كار مشكلياوه«: شما مي تونستيد جملههايي مثل اينها را بشنويد. برج برسند
 «!برج خيلي بلنده .هيچ شانسي براي موفقيتشون نيست«يا » .نميرسند

جمعيت . قورباغه هاي كوچيكيكي يكي شروع به افتادن كردند بجز بعضي كه هنوز با حرارت داشتند بالا و بالاتر ميرفتند
و تعداد بيشترياز قورباغه ها خسته مي شدند و از ادامه » !وفق نمي شههيچ كس م! خيلي مشكله«: هنوز ادامه مي داد

بالاخره بقيه از ! اين يكي نمي خواست منصرف بشه. ولي فقط يكي به رفتن ادامه داد؛بالا، بالا و باز هم بالاتر. دادن منصرف
بقيه قورباغه ! ه اي بودكه به نوك رسيدبالارفتن منصرف شدند به جز اون قورباغه كوچولو كه بعد از تلاش زياد تنها قورباغ

 ها مشتاقانه مي خواستند بدانند او چگونه اين كار روانجام داده؟

 .......... فراوان  بعد از پرس و جوي اونا ازش پرسيدند كه چطور قدرت رسيدن به نوك برج و موفق شدن رو پيداكرده؟ و 

  مشخص شد كه برنده مسابقه كر بوده

 

  كار تيمي) 17

  !دهـد تـا در صورت بروز مشكل، فرد ديگري را نكوهش كنيد ر تيمي همواره ضروري است چون به شما اجازه ميكا
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 كميته يعني چي ؟ ) 18

توانند هيچ كاري را با  شوند تا نتيجه بگيرند كه نمي توانند كاري انجام دهند و دور هم جمع مي افرادي كه به تنهايي نمي
  .همديگر انجام دهند

   

  

 رئيس كيست ؟) 19

  .آيد آئيد او زود مي آيد و وقتي شما دير مي آئيد او دير مي رئيس كسي است كه وقتي شما زود مي

   

 اداره دوستت دارم) 20

  .توانم در آنجا استراحت كنم اداره را دوست دارم چون جايي است كه بعد از خستگي روزانه ناشي از امور زندگي مي

   

 سازماني جمع و جورساختار ) 21

  "ساختار سازماني شما چه جوريه؟": كارمند سازمان الف

  ".برند كنيم؛ اونا امتياز و اعتبارشو مي ما كار مي: ساختار سازماني ما خيلي ساده و جمع و جوره": كارمند سازمان ب

   

 رياضيات مديريت) 22

 سود = كارمند باهوش + مدير باهوش 

 توليد = دان كارمند نا+ مدير باهوش 

 ارتقاء = كارمند باهوش + مدير نادان 

 كاري  اضافه= كارمند نادان + مدير نادان 

   



12 
 

 دومين همايش سراسري مديريت چاله ) 23

مديران شهر طي .شد در يكي از خيابان هاي اصلي شهري چاله اي بود كه باعث بروز حوادث متعدد براي شهروندان مي
  .ل را حل كنندجلسه هاي بر آن شدند كه مشك

  .بايد آمبولانسي هميشه در كنار چاله آماده باشد تا مصدومين را به بيمارستان برساند: مدير اول گفت

  .بهتر است بيمارستاني در كنار چاله احداث كنيم. شود نه، وقت تلف مي: مدير بالاتر گفت

  .اله مشابهي در نزديكي بيمارستان احداث كنيمنه، بهترين كار آن است كه اين چاله را پر كنيم و چ: مدير ارشد گفت

  

  

 تصميم قاطع مديريتي) 24

روزي مدير يكي از شركتهاي بزرگ در حاليكه به سمت دفتر كارش مي رفت چشمش به جواني افتاد كه در كنار ديوار 
  .ايستاده بود و به اطراف خود نگاه ميكرد

  »دريافت مي كني؟شما ماهانه چقدر حقوق «: جلو رفت و از او پرسيد 

  » .دلار 2000ماهي «: جوان با تعجب جواب داد 

اين حقوق «: دلار را در آورده و به جوان داد و به او گفت 6000مدير با نگاهي آشفته دست به جيب شد و از كيف پول خود 
اينكه يكجا بايستند و  سه ماه تو، برو و ديگر اينجا پيدايت نشود، ما به كارمندان خود حقوق مي دهيم كه كار كنند نه

  » .بيكار به اطراف نگاه كنند

آن جوان «: مدير از كارمند ديگري كه در نزديكيش بود پرسيد. جوان با خوشحالي از جا جهيد و به سرعت دور شد
  » كارمند كدام قسمت بود؟

  » .اركنان پيتزا آورده بوداو پيك پيتزا فروشي بود كه براي ك«: كارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد

  شرح حكايت 

ولي در برخي از مواقع .. برخي از مديران حتي كاركنان خود را در طول دوره مديريت خود نديده و آنها را نمي شناسند
  . تصميمات خيلي مهمي را در باره آنها گرفته و اجرا مي كنند
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   مديراني كه آدمخوار بودند) 25

هنگام مراسم خوشامدگويي رئيس . پنج آدمخوار به عنوان كارشناسان طرح و برنامه در يك شركت استخدام شدند
توانيد به غذاخوري شركت رفته و هر  شما اينجا حقوق خوبي مي گيريد و مي. شما همه جزو تيم ما هستيد": شركت گفت

 ".كنانديگرراازسرخودبيرونكنيدكار بنابراين فكرخوردن . مقدار غذا كه دوست داشتيد بخوريد
  . آدمخوارهاقولدادندكهباكاركنانشركتكارينداشتهباشند

من از همه شما راضي . كنيد مي دانم كه شما خيلي سخت كار مي": گفت زد و  چهار هفته بعد رئيس شركت به آنها سر 
 "چه اتفاقي براي او افتاده است؟داند كه  كسي از شما مي. اما يكي از نظافت چي هاي ما ناپديد شده است. هستم

  .كردند اطلاعي  آدمخوارها اظهار بي

  "كدوم يك از شما نادونا اون نظافت چي رو خورده؟": بعد از اينكه رئيس شركت رفت، رهبر آدمخوارها از بقيه پرسيد

! اياحمق": گفت رهبر آدمخوارها . يكي از آدمخوارها با اكراه دستش را بالا آورد
ازا !هاراخورديموهيچكسچيزينفهميدوحالاتواونĤقاراخورديورئيسمتوجهشد تهمامديران،مسئولانومديرانپروژهطياينچهارهف
  ".كنند نخوريد افرادي را كه كار مي ينبهبعدلطفاً

   

  شما جز كدوم گروه هستيد؟

  ....آدم خوارهاي مدير 

  مديران بيكار

  فعال ي آبدارچي ها

  

  

 

  

 

 

 

 


